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گزارش

توســـعه بزرگراه‌هـــا، شـــکل اســـتقرار آپارتمان‌هـــا در کنـــار هم 
و گســـترش فضـــای مجـــازی، لحظـــه به لحظـــه مردم شـــهرها 
را غریبه‌تـــر می‌کنـــد و معاشـــرت و دیـــدار آنهـــا بـــا یکدیگـــر را 

محدودتـــر می‌ســـازد.
ـــرش بـ

روزگار سپری شده در انزوای آپارتمان ها     

نزدیک به هم، دور از هم  

دور از هم اما با هـــم زندگی می‌کنند. 
ن‌نشـــینی  تما ر پا آ کـــه  یـــی  جا ر  د
خانوارهـــای زیـــادی را در یک منطقه، 
یـــک محلـــه و یـــک پـــاک مشـــخص 
بـــه هـــم پیونـــد داده اســـت، منافـــع 
ســـاکنانش مشـــترک اما دلهای‌شان 

جداســـت.
افشـــین، مهندس کامپیوتر است و در 
خانه نیـــز پروژه‌هایی برای انجام دارد. 
برایش سکوت و تنهایی نه آزاردهنده 
که لازمـــه تمرکـــز فکری اســـت. از 7 
ســـال پیش که در این برج ســـکونت 
دارد، بجز نگهبان و ســـرایدار و مدیر، 
با کســـی آشـــنایی ندارد. معاشرت در 
این بـــرج 100 واحدی، حلقه گمشـــده 

روابط اجتماعی ســـاکنانش شـــده و 
گویی همگی در انزوا و گوشه‌نشـــینی 
روزگار می‌گذراننـــد. همســـایگی معنا 
ندارد و از ســـرک کشـــیدن‌های وقت 
و بی‌وقـــت بـــه خانـــه همدیگـــر هـــم 

نیست. اثری 
او می‌گویـــد که معاشـــرت ایـــن روزها 
شـــکل دیگری به خود گرفته اســـت؛ 
مجازی! تعامل از بین رفته و همراهی 
در روابـــط جایـــی نـــدارد. در ازدحام 
اطلاعات و شـــلوغی آدم ها، همه چیز 
فیـــک و غیرواقعی اســـت. به خودت 
کـــه می‌آیی، تنها هســـتی و از آن همه 

شـــلوغی مجازی، خبری نیســـت.
ســـامان هـــم که 37 ســـاله و ســـاکن 
برج ســـهند اســـت، زندگی آپارتمانی 
بی‌دردســـری دارد اما تـــه دلش راضی 
به فردی شـــدن خانواده‌اش نیست. 
هرچنـــد به‌خاطـــر اهمیـــت یافتـــن 
رعایـــت حریـــم خصوصی، احســـاس 
آرامش و رضایـــت دارد اما به صراحت 
گلایـــه دارد کـــه ایـــن روزهـــا، میل به 

جدایـــی گزینـــی از خانـــواده ســـبب 
محـــدود شـــدن روابـــط خانوادگـــی 
رونـــد  کـــه  چیـــزی  اســـت؛  شـــده 
نگران‌کننـــده‌ای دارد. او می‌گویـــد: 
شـــاید یکی از دلایل توسعه خانه‌های 
ســـالمندان، همین آپارتمان‌نشینی و 
فرد‌گرایی ناشـــی از آن باشـــد که بین 

آدم‌هـــا فاصلـــه انداخته اســـت.
پروانـــه طـــور دیگـــری می‌گویـــد. او 
کارشـــناس روانشناســـی اســـت و در 
کودکـــی‌اش کنـــار 5 خواهر و بـــرادر، 
ی  غـــه‌ا غد بی‌د و  خـــوش  زندگـــی 
داشـــتند. در همـــان خانـــه پرصفـــا 
کـــه  بن‌بســـت  کوچـــه  انتهـــای  در 
حیـــاط جـــزء جدا‌نشـــدنی‌اش بود و 
شمعدانی‌های رنگارنگ در باغچه‌اش 
عطرافشـــانی می‌کردنـــد، ولـــی حـــالا 
در کنـــار همســـر و تنها فرزنـــدش در 
آپارتمان‌شـــان یـــک تـــراس کوچـــک 
دارنـــد که بیشـــتر بـــه انبـــاری تبدیل 
و  بـــرای نشســـتن  شـــده و مجالـــی 
پـــرورش گیاهان در آن نیســـت و تنها 

فضـــای بـــاز اســـت. همیـــن دوری از 
فضای ســـبز برای انسانی که از ابتدای 
زندگی با طبیعت انس داشـــته است، 
او را بـــه انزوا و دل‌مردگی می‌کشـــاند. 
ســـاکنان آپارتمان‌ها به جای داشـــتن 
حیـــاط و فضـــای کوچـــک مســـکونی 
بـــه گل‌هـــای آپارتمانـــی یـــا مصنوعی 
پنـــاه می‌برنـــد. اما فقط این نیســـت. 
ســـاختمان‌های بلند، امـــکان دیدن 
افـــق و طبیعـــت را محـــدود کرده‌اند 
و حجـــم متراکمـــی از آجـــر و آهـــن و 
ســـیمان بـــه جـــای چشـــم‌اندازهای 
طبیعی در معـــرض دید قرار می‌گیرد. 
در روانشناســـی می‌گوینـــد مســـکن 
نامناســـب بر شـــرایط روحی ساکنان 
خـــود تأثیـــری نامطلـــوب می‌گـــذارد 
و  اضطـــراب  افســـردگی،  ســـبب  و 
بـــروز انـــواع ناراحتی‌هـــای روانـــی و 
هیجانـــات عصبی می‌شـــود. بنابراین 
اگر شـــرایط زیســـت مطلـــوب رعایت 
نشـــود، ســـکونت در چنین سازه‌های 
بلنـــدی تأثیـــرات نامطلـــوب روانی بر 

و خصوصیـــات محلـــه‌ای که ریشـــه در 
زندگـــی آدم‌هـــا در کنار هـــم دارد، روز 
به روز در شـــهرها ضعیف‌تر می‌شـــود. 
ســـاکنان آپارتمان‌ها با وجـــود زندگی 
چندســـاله در کنار هـــم حتی یکدیگر 
را نمی‌شناســـند. میـــل بـــه جدایـــی 
گزینـــی از خانـــواده و تخصیص یافتن 
فضـــای خصوصی بـــه هر یـــک از افراد 
خانـــواده یعنـــی همان اتـــاق فرزندان 
و اتـــاق خواب والدیـــن، نتیجه همین 
انزوا اســـت. انزوایی کـــه در رفتارهای 
اجتماعی نیز تأثیر گذاشته و تعاملات 

اجتماعـــی را کمرنـــگ می‌کند.
در ایـــن میـــان تغییـــر ســـبک زندگی، 
حـــوادث و تقدیـــر نیز به تشـــدید این 
انـــزوا و دوری از جامعـــه دامن می‌زند. 
در آپارتمان‌هـــای تـــو در تـــو کســـی از 
درد همســـایه باخبـــر نیســـت. اما در 
گذشـــته گره‌گشـــای همدیگـــر بودند 
و درد و خوشی‌شـــان را بـــه اشـــتراک 

می‌گذاشـــتند.
مســـکن،  گرانـــی  ماننـــد  مســـائلی   
ســـبب  ی  ر بیـــکا و  ه‌نشـــینی  ر جا ا
می‌شـــوند مردم بـــرای ادامـــه زندگی 
مجبور به کـــوچ کردن بـــه مناطقی با 
زبان‌های بیگانه باشـــند و این مســـأله 
اختـــاف زبانـــی بـــا ســـایر ســـاکنان 
منطقـــه جدید باعث به‌وجـــود آمدن 
گوشه‌نشـــینی و درنهایت انـــزوا بویژه 
در سنین بزرگســـالی و پیری می‌شود.
تغییـــر ســـبک زندگـــی از ســـنتی بـــه 
صنعتـــی یـــا از روســـتایی به شـــهری 
باعـــث می‌شـــود افـــراد مجبـــور بـــه 
هماهنگ‌کردن خود با محیط ناآشـــنا 
باشـــند و بـــا محیـــط قبلی خـــود نیز 
بیگانه شـــوند که این باعـــث به‌وجود 
آمـــدن انـــزوای اجتماعـــی می‌شـــود. 
انزوایـــی کـــه فـــرد را از اجتمـــاع بـــه 

خلـــوت و تنهایـــی می‌کشـــاند.
گاهـــی نیز ممکن اســـت انســـان‌ها از 
معلولیت یا مشـــکلات ســـامتی خود 
خجالت بکشـــند، بـــه گونـــه‌ای که به 
دلیـــل تـــرس از قضاوت یا ســـرزنش، 
تمایل به جداســـازی خود و جلوگیری 
از تعامـــات اجتماعـــی دارنـــد. ایـــن 
مســـأله در افرادی که مبتلا به اوتیسم 
و اختلالات مشـــابه هســـتند، شـــایع 
اســـت. ممکن اســـت فرد بـــه همین 
دلیـــل احســـاس تنهایی و افســـردگی 
کنـــد و انـــزوا را بـــر تعامـــل و مـــراوده 

ترجیـــح دهد.
شـــاید هم ایـــن در خود فـــرو رفتن یا 
کناره‌گیـــری از اجتماع ممکن اســـت 
بـــه خاطـــر اخـــراج، برکنـــاری یـــا فرار 
از شـــغل یا محـــل کار باشـــد. اگر فرد 
در مـــدت طولانـــی )یعنـــی ماه‌هـــا یـــا 
ســـال‌ها( نتواند شـــغل جدیـــدی پیدا 
کند، احســـاس انزوا تشدید می‌شود. 
به نظر می‌رســـد که انـــزوای اجتماعی 
به دلیل بیکاری بویژه بـــر مردان تأثیر 

می‌گـــذارد.
آســـیب‌های اجتماعـــی هـــم می‌تواند 
دلیل منزوی شـــدن اجتماعی باشد. 
تمایـــل بـــه جلوگیـــری از ناراحتـــی، 
خطـــرات و مســـئولیت‌های ناشـــی از 
قرار گرفتـــن در بین مـــردم این روزها 
شایع است. این اتفاق اغلب هنگامی 
رخ می‌دهد که فرد با کســـانی برخورد 
داشـــته باشـــد که بی‌ادب، متخاصم، 
انتقادگر یا قضاوت کننده و … باشند. 
در نتیجه شـــخص ترجیح می‌دهد که 
برای جلوگیری از دردسرها و مشکلات 
برخورد بـــا مردم، تنها باشـــد. اما انزوا 
هـــر دلیـــل و بهانه‌ای داشـــته باشـــد، 
رونـــد نگران‌کننـــده و ویرانگـــری دارد 

پس فـــرو ‌ریزید دیـــوار تنهایی را.
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افـــراد خواهد داشـــت.
طراحـــی آپارتمـــان، ســـنت میهمانی 
خانواده‌هـــا  پیونـــد  ســـبب  کـــه  را 
بـــود، دچـــار تغییـــری نـــه تدریجـــی 
بلکه ناگهانـــی ســـاخت. مرضیه 52 
ســـال دارد و پـــس از چنـــد مرحلـــه 
بازســـازی خانه کلنگی‌شـــان تصمیم 
گرفـــت بـــه خاطـــر راحتـــی خودش 
در آپارتمانـــی نوســـاز زندگـــی کنـــد. 
بـــه عقیـــده او کـــه معلم بازنشســـته 
اســـت، »نه فضای فیزیکـــی آپارتمان 
اجـــازه میهمانی‌هـــای بـــزرگ را بـــه 
افـــراد می‌دهد و نه فضـــای اجتماعی 
ن‌هـــا  پارتما آ ر  د میهمانـــی  ی  بـــرا
میســـر اســـت. ســـاکنان واحد‌های 
 ، ی ور ضـــر قـــع  ا مو ر  د نـــی  پارتما آ
را در  میهمانی‌هـــا و مراســـم خـــود 
کافه‌هـــا  و  پارک‌هـــا  رســـتوران‌ها، 
برگـــزار می‌کننـــد«. مســـیری کـــه به 
نوبـــه خـــود به فـــردی شـــدن زندگی 
و گسســـتن از خویشـــاوندان منتهی 
می‌شـــود، در حالـــی کـــه تـــا پیـــش 
از ایـــن خویشـــاوندان نقـــش مهمی 
در زندگـــی اجتماعـــی، هویت‌یابـــی 
و جامعه‌پذیـــری ایفـــا می‌نمودنـــد. 
بـــه  شـــدن  محـــدود  می‌گویـــد:  او 
شـــرایط  نبـــود  رات،  مقـــر برخـــی 
برگـــزاری آداب و رســـوم، نداشـــتن 
اســـتقلال، نبـــود حریم شـــخصی به 
دلیـــل چســـبیده بـــودن واحدها به 
هـــم و نازکـــی دیوارهـــا، زیربناهـــای 
کـــم، همگـــی دســـت به دســـت هم 
داده‌انـــد تا زندگـــی آپارتمان‌نشـــینی 
در انزوا و گوشـــه‌گیری به ســـر برسد. 
ســـاختمان‌های بلند شـــاید مشکل 
مســـکن را از لحـــاظ کمی رفـــع کرده 
باشـــد؛ امـــا آســـیب‌هایی را نیـــز بـــه 
همـــراه دارد. در صورتـــی که شـــرایط 
زیســـت مطلـــوب در ایـــن ســـاختار 
رعایـــت نشـــود، ســـکونت در چنین 
ســـازه‌های بلندی تأثیرات نامطلوب 
روانی بر افراد خواهد داشـــت. شاید 
ایـــن بلندمرتبه‌هـــای نوســـاز دارای 
جنبه‌هـــای مثبـــت فراوان باشـــد اما 
از نظـــر کیفـــی باعـــث بـــروز تأثیرات 
روانـــی و محیطـــی ناشـــی از تراکـــم 
بیش از حـــد و گوناگونـــی اجتماعی 
در یـــک ســـطح محـــدود، می‌شـــود. 
آپارتمان‌نشـــینی جمعیـــت را از نظـــر 
مکانـــی به یکدیگر نزدیـــک کرده ولی 
این جمعیـــت از نظر روانی از یکدیگر 

دورتـــر شـــده‌ و منـــزوی شـــده‌اند.
توســـعه بزرگراه‌هـــا، شـــکل اســـتقرار 
آپارتمان‌هـــا در کنـــار هم و گســـترش 
فضـــای مجـــازی، لحظـــه بـــه لحظـــه 
مـــردم شـــهرها را غریبه‌تـــر می‌کند و 
معاشـــرت و دیـــدار آنها بـــا یکدیگر را 
محدودتر می‌ســـازد. شـــاید انسان‌ها 
از نظـــر قربـــت مکانـــی در کنـــار هـــم 
باشـــند امـــا همدیگـــر را نمی‌بینند و 
در غربت هســـتند. علایق شهروندی 


